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Extended Abstract 
1. Introduction 
One of the fundamental theological tenets 
in Sunni schools of thought is the belief in 
the justice (‘adālah) of all companions 
(Ṣaḥābah) of the Prophet (peace be upon 
him). This belief has led to the 
unconditional acceptance of the words 
and actions of the companions without the 
need for scrutiny and has become the 
basis for authenticating narrators and 
many fatwas of Sunni scholars. In contrast, 
Shiism distinguishes between just and 
unjust companions and evaluates their 
conduct against the Qur’an and the 
Prophetic tradition (Sunnah). Despite 
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previous research focusing mostly on 
narrations or historical aspects, a gap 
existed in examining and critiquing all 
Qur’anic proofs cited by Sunnis. This 
article aims to critique those proofs and 
demonstrate their insufficiency for 
establishing the justice of all companions, 
employing a descriptive-analytical 
method and library-based data collection. 

2. Methods 
This research employs a documentary and 
library-based method, utilizing note-
taking techniques to gather data from 
Qur’anic exegeses (tafāsīr), theological 
(kalāmī) and lexical works of both Sunni 
and Shia traditions. The research method 
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is descriptive-analytical: first, the 
concepts of “Companion” (Ṣaḥābī) and 
“Justice” (‘adālah) are explained 
linguistically and terminologically within 
both Islamic traditions; then, the five main 
Qur’anic verses cited by Sunnis (Q. 48:18, 
9:100, 3:110, 2:143, and 8:64) are 
independently examined and critiqued. 

3. Results 
The findings show that the term “Ṣaḥābah” 
is not a Shar‘ī (divinely-legislated) term but 
a conventional term among the Shari‘a 
followers (mutasharri‘ah), and there is 
significant disagreement among Sunnis 
regarding its definition (ranging from 
merely seeing the Prophet to long-term 
companionship with faith). Furthermore, 
“justice” in Imami jurisprudence 
essentially reverts to two main definitions 
(an inner quality [malakah] or the 
performance of obligations and avoidance 
of prohibitions), whereas among Sunnis it 
is mostly defined as apparent good 
conduct (ḥusn al-ẓāhir) and the 
predominance of obedience. 

Examining the verses: 

• Q. 48:18 (Bay‘at al-Riḍwān – the 
Pledge of Good Pleasure): Only 
includes the believers who were 
present at that pledge; God’s 
pleasure is tied to that specific 
time and that specific act. It does 
not cover all companions, nor is 
it eternal. Moreover, the term 
“believers” indicates that 
hypocrites are excluded. 

• Q. 9:100 (al-Sābiqūn al-
Awwalūn – the Foremost): Only 
includes the foremost Emigrants 
(Muhājirūn) and Helpers (Anṣār) 
from the period before the 
Conquest (Fatḥ) or the Battle of 
Badr, as well as those who 

followed them in righteousness 
(bi-iḥsān). There is serious 
disagreement among Sunni 
exegetes regarding its referents; 
therefore, it does not imply all 
companions. 

• Q. 3:110 (Khayr Ummah – the 
Best Community): Addressed to 
the entire community 
collectively, not individually, and 
the goodness is conditional 
upon enjoining good, forbidding 
evil, and believing in God. Thus, 
its implication is not the justice 
of each individual. 

• Q. 2:143 (Ummatan Wasaṭan – a 
Middle Community): The word 
“wasaṭ” here does not mean 
“just” (‘adl), but rather 
“moderate and balanced” – in 
contrast to the excess and 
deficiency of previous nations. 
Again, the address is to the 
community collectively. 

• Q. 8:64 (Ḥasbuka Allāh – Allah is 
Sufficient for You): Has a 
specific occasion of revelation 
(before the Battle of Badr) to 
encourage the small number of 
Muslims present at that time. It 
cannot be generalized to all 
companions across all eras. 

Therefore, none of the five verses 
indicate the justice of all companions. At 
most, they prove the justice of a specific 
group of righteous believers under 
particular conditions – the evidence is 
narrower than the claim (akhaṣṣ min al-
mad‘ā). 

4. Conclusion 
The theory of “the universal justice of all 
companions” lacks an explicit and valid 
Qur’anic basis. In the Qur’anic view, justice 
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is an acquired attribute conditional upon 
continuous faith and righteous action, not 
an intrinsic or ascribed quality merely by 
being a companion or seeing the Prophet. 
Hence, only the justice of a group of 
companions can be proven, and it cannot 
be absolutely generalized to all of them. 
The Qur’anic perspective on the 
companions is selective and descriptive, 
not devotional and universal. This 
conclusion necessitates a re-evaluation of 
the basis for authenticating narrators and 
the authority (ḥujjiyyah) of the 

companions’ statements within Sunni 
epistemology. 
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 علمی

ر نقدی ت اهل  استناد ب ه سن رآن آیات ب بات در ق ع  عدالت اث حابه  جمی  ص
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ه د ی ک  چ
یکی از مبانی فکری مذاهب اهل سنت اعتقاد به عدالت کل صحابه است. دیدگاهی که سبب ایجاد  
دریافت سنت پیامبر)ص( از یک مسیر خاص و رد اقوال مخالف کلام صحابه خواهد بود. با نگاهی  

تکیه به عدالت  این با  بررسی و پالایش و  بدون نیاز به  از صحابه  چنینی هرگونه سخن و کلامی 
ایشان، مورد اطمینان و ملاک عمل است. قائلین به این دیدگاه برای اثبات نظریۀ خود آیاتی از قرآن  

لت جمیع  اند. این نوشتار با هدف نقد آیات مورد استناد اهل سنت در اثبات عدارا شاهد مدعا آورده
ای نگاشته شده است. بررسی این ادلۀ  آوری کتابخانهتحلیلی و شیوۀ جمع-صحابه به روش توصیفی

عنوان اصطلاحی متشرعه رایج گشته  قرآنی نشان داد، واژۀ صحابه اصطلاحی شرعی نیست؛ بلکه به 
هایی همچون صرف رؤیت  است. همچنین در تعریف صحابه نیز نقطۀ مشترکی وجود ندارد و ملاک 

نبی مکرم)ص(، ملاقات نبی)ص( در حال ایمان و ترک دنیا با مسلمانی، معاشرت و ملازمت به مدت  
طولانی به همراه قید ایمان و صرف معاصرت با نبی مکرم)ص( در تعاریف لحاظ شده است. نتیجه  

بوده و درنهایت مثُبتِ  آیۀ مورد استدلال اهل سنت در اثبات مدعای ایشان ناکافی    5اینکه همگی  
توان گفت دلیل اخص از مدعا است  عدالت گروهی از صحابه است و نه جمیع ایشان. بنابراین می

و ادلۀ قرآنی دلالتی بر عدالت جمیع صحابه نداشته و صِرف عنوان صحابه منشأ تمایز یا ملاکی برای  
 ارزش نیست.

 کلیدواژه ها: 
عدالت صحابه، اهل سنت،  

 قرآن، بیعت رضوان 
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رد مدی ف عید اح ه، س مهدی ه  ری، سمی ن وزی سی استناد اهل . ح ر  قدی ب ه ن حاب ص ع  الت جمی ت عد اثبا ن در  رآ ت ق یا ه آ  سنت ب

مه 1 د ق  م
اسلامی   مذاهب  در  اختلاف  مورد  مسائل  ازجمله 
را   تمامی صحابه  اهل سنت  است.  عدالت صحابه 

ای  رو هرگونه انتقاد و خدشهاند. ازاین عادل دانسته 
می ممنوع  ایشان  به  نسبت  در را  مقابل  در  دانند. 

بیت با ویژگی عصمت دارای  نگاه شیعه، صحابۀ اهل 
مرجعیت نهایی هستند و در امور دیگر با سنجش 
سیرۀ   و  نبوی  سنت  و  کتاب  با  صحابه  عملکرد 

می  ارزیابی  منطق  و  معصوم  این پیشوایان  شوند. 
مسأله گرچه در ابتدا یک توثیق عمومی رجالی بوده، 

سده در  به ولی  بعدی  اهل  های  کلامی  اصل  عنوان 
سنت مطرح شده است و مذهب ایشان مبتنی بر  
آن است و زیربنای توثیق بسیاری از روایات ایشان و  
استوار  دیدگاه  همین  بر  بزرگان  فتاوای  آن  تبع  به 
است. با توجه به اهمیت این مسأله، عالمان شیعی  

نگاشته صحابه  حمیع  عدالت  نقد  دربارۀ  اند  آثاری 
  ، 1421طبرسی،  ؛327-329صص،9،ج1409)طوسی،

- 34،صص1421؛ حسینی میلانی،38۵-386،صص3ج
ها نگاهی تاریخی به این  ( ولی غالب این نگاشته32

های اخیر مقالاتی نیز پیرامون این  ماجرا دارد. در سال
موضوع به رشتۀ تحریر درآمده است. ازجمله مقالۀ  

نزد » صحابه  عدالت  اصل  کارکرد  انتقادی  بررسی 
المیزان لسان  راویان در  توثیق  با هدف  «  عسقلانی، 

و مقالۀ    1404فرد و دیگران، سالنوشتۀ مهدی آذری
»تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه« از 

فهیمی  آذریحمیدرضا  مهدی  و  سال تبار   1393فرد، 
مقاله روایات موجود در باب عدالت   این دو  که در 
صحابه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. مقالۀ  

عدالت  » رویکرد  با  رضوان  آیۀ  تطبیقی  پژوهش 
محمدرضا  صحابه از  و  «  حاجی  محمدجواد  پیری 

سال   دولابی،  به  1401ابوالقاسم  آیۀ  که  خاص  طور 
رضوان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. مقالۀ  

زمینه  صحابه  نوشتۀ  »عدالت  نتایج«  و  پیامدها  ها 
حسن سال  علی  به  1382بگی،  ابتدا  مقاله  این  ؛ 

آنگاه به بحث  بررسی تعریف  های مختلف صحابی، 
دربارۀ موضوعاتی مانند بسط و گسترش جغرافیایی  
جهان اسلام در دورۀ خلفا، تعریف و تمجید قرآن و  

نفوذ  و  شیوع  نیز  و  صحابه  برخی  از  اسلام  پیامبر 
زمینه فرقه  که  مرجئه  مانند  خاص  کلامی  های های 

اند، پرداخته است. در پیدایش نظریۀ عدالت صحابه 
گفته  به  استناد  با  مؤلف  دربارۀ  پایان  صحابه  های 

به یکدیگر،  یا  علی)ع(  خود  حضرت  سخنان  ویژه 
دربارۀ برخی صحابه، به نقد نظریۀ عدالت صحابه  

و  می عدالت  در  کلامی  »جستاری  مقالۀ  پردازد. 
ی، سال  مرجعیت علمی صحابه« تألیف علیرضا میرزای

روایی، 1399 کتب  به  مستند  و  تطبیقی  نگاه  با  ؛ 
کلامی، تفسیری و تاریخی، نگاه شیعه و اهل سنت  

کند. مقالۀ »نگاهی به ارتداد مسلمانان  را بررسی می 
نظریۀ   نقد  رویکرد  با  قرآن  در  زمان رسول خدا  در 

؛ در 1401عدالت صحابه« تألیف علی خراسانی، سال 
آیات   به  از عرضۀ نظریۀ عدالت صحابه  مقاله  این 
ارتداد، پاسخ به این مسأله که آیا ارتداد شماری از 

نظریۀ   با  خدا)ص(  رسول  دورۀ  عدالت  مسلمانان 
و   است  شده  آورده  نه  یا  است  سازگار  صحابه 

گردد که این نظریه با  درنهایت روشن و معلوم می
ارتداد قابل جمع نیست؛ زیرا وقتی فضیلت صحابی 
ارتداد   از  توبه  بدون  مرگ  و  ارتداد  از  مانع  بودن، 

مرگ بدون توبه  نیست، به طریق اولی مانع از گناه و  
از گناه نیز نیست. مقالۀ »عدالت صحابه در ترازوی  

سال   نیکزاد،  عباس  از  ادلۀ    1386تحقیق«  که 
پیرامون   را  اجماع  و  عقل  سنت،  کتاب،  چهارگانۀ 

دهد و از میان  عدالت صحابه مورد بررسی قرار می
 100آیات مورد استناد اهل سنت تنها به بررسی آیات  

توبه،   و    29و    18سورۀ  فتح  سورۀ    75و    74سورۀ 
رو  انفال بسنده شده است. وجه تمایز مقالۀ پیش  

با سایر تألیفات سابق، تمرکز بر جمیع ادلۀ قرآنی و  
نیز بررسی و نقد همۀ آیات مورد استناد اهل سنت  

میمی احساس  آن  خلأ  که  این  باشد  روش  شد. 
 تحلیلی است.  -تحقیق توصیفی  

م 2 و ه ف سیم ا ن  ش
پیش از پرداختن به مباحث اصلی لازم است واژگان  
و   کنیم  بررسی  را  تحقیق  اساسی  و  مهم  مفاهیم  و 

 پردازیم. ابتدا به بررسی واژۀ صحابه می
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ن سی ری، ح ه وزی ه، سمی عید مهدی مدی س رد اح استناد اهل . ف ر  قدی ب ه ن حاب ص ع  الت جمی ت عد اثبا ن در  رآ ت ق یا ه آ  سنت ب

 صحابه  2.1
گفته   است.  صحابی  یا  صاحب  جمع  صحابه  واژۀ 

معنایی است که بر همراهی ب اصل تکحشده »ص
 ،1404 فارس،کند« )ابنشئ و نزدیکی آن دلالت می 

و  33۵ص ،3ج همراهی  معنای  به  همچنین   .)
)ابن است  آمده  نیز   ،1ج ،1414 منظور،مصاحبت 

(. عبارت »صحب الرجل صحابه؛ یعنی با او  ۵19ص
معاشرت و همراهی کرد و ملازم او بود و »صاحب«  

شود که به معنای معاشر و ملازم، به کسی گفته می 
این   از  ملازمت زیادی داشته باشد«، تعریفی دیگر 

بی )شرتونی،  است  آن  مشتق  و   ،3ج تا،ریشه 
(. در جای دیگر با استناد بـه عرف بیان شده  177ص

شود که ملازمت و  که صاحب تنها به کسی گفته می
 ،1412 معاشرت زیاد داشته باشد )راغب اصفهانی،

صدق 47۵ص در  لغوی  معنای  طبق  بنابراین   .)
صحابه، فرقی بین مسلمان و کافر یا عادل و فاسق  
نیست. در تعریف اصطلاحی واژۀ صحابه، اختلافاتی  

های متفاوت  وجود دارد که منشأ آن ملاک و شاخصه
ها  است که در ادامه به ارائۀ تعاریف براساس ملاک

 شود:  پرداخته می

 صرف رؤیت نبی مکرم )ص(  2.1.1
از صاحب برای صحابهاز دیدگاه برخی  بودن  نظران 

شرط   رسول)ص(  حضرت  با  ملازمت  و  معاشرت 
به  انسانی  هر  بلکه  حضرت  نیست؛  دیدار  صرف 

می  داخل  صحابی  عنوان  تحت  شود. رسول)ص(، 
ازجمله قائلین این نظریه، احمد بن حنبل است که  

سال  گوید: »هرکسی که همراه او بود، یکگونه می این
یا یک ماه یا یک روز یا یک ساعت یا اینکه او را دیده  

می  حضرت)ص(  اصحاب  از  )رک  باشد  باشد« 
بخاری  69ص ،140۵ بغدادی،خطیب همچنین   .)

یا  می بوده  حضرت)ص(  همراه  که  »کسی  گوید: 
-ایشان را دیده از اصحاب ایشان است« )بخاری، بی

ابن 697ص تا، می (.  نیز  کسی  حزم  »صحابه  گوید: 
یک   اگرچه  داشته،  نبی)ص( مجالست  با  که  است 
ساعت و از ایشان شنیده باشد، اگرچه یک کلمه و  

 ،۵ج تا،حزم، بیاز ایشان امری را دیده باشد« )ابن 
 (.89ص

 ملاقات با ایمان و مرگ با اسلام 2.1.2
لاحی دومی که برای کلمۀ صحابه مطرح  طمعنای اص

را   رسول)ص(  حضرت  شخص،  که  است  این  شده 
که با ایمان بوده دیده باشد و با این ایمان از درحالی 

ابن نظریه  این  قائلین  ازجمله  برود.  حجر  دنیا 
ترین قولی که  گوید: »صحیح عسقلانی است که می 

بر آن واقف شدم، این است که صحابی کسی است  
که نبی)ص( را در حال ایمان دیده و با اسلام از دنیا  

 (. 130ص ،1ج  ،141۵ حجر،رفته است« )ابن

معاشرت و ملازمت طولانی به همراه  2.1.3
 قید اسلام  

برخی نیز فرقی بین معنای لغوی و اصطلاحی صحابه  
که   بیان  این  به  اسلام  قید  در  مگر  نیستند،  قائل 
هرکسی با نبی مکرم)ص( معاشرت طولانی داشته و  

می  قرار  صحابه  عنوان  تحت  بوده،  گیرد.  مسلمان 
گوییم تمام  گوید: »اینکه ما می مازری در این مورد می

که   نیست  این  صحابه  از  مرادمان  عادلند،  صحابه 
هرکسی که ایشان را یک روز دیده یا در زمان کوتاهی 
ایشان را زیارت کرده .... بلکه مراد کسی است که  
ملازم ایشان بوده و ایشان را کمک کرده و از نوری  
است«   کرده  تبعیت  شد  نازل  ایشان  همراه  به  که 

گوید: (. آمدی نیز می 163ص ،1ج ،140۵حجر،ابن)رک  
می گفته  کسی  به  )صحابه(  اسم  که  »این  شود 

مصاحبتش با نبی)ص( طولانی بوده و از ایشان اخذ  
(. قرطبی  92ص ،2ج  ،1402 علم کرده است« )آمدی،
نویسد: »کسی که پیامبر را  برای تعریف صحابی می

در حال حیاتش ملاقات کرده و در زمان حیات او به  
از دنیا رفته باشد«   و مسلمان  باشد  گرویده  اسلام 

 (. 10، ص1، ج141۵)قرطبی، 

 صرف معاصرت با نبی مکرم)ص(  2.1.4
صرف معاصرت  برخی نیز قائلند که عنوان صحابه به 

با نبی مکرم)ص( صادق است. ابن حجر عسقلانی در 
بار نبی)ص( را  گوید: »آیا کسی که یک این مورد می 

قبل از دفن ایشان دیده، مثل ابی ذؤیب هزلی شاعر  
طور باشد، محل نظر  داخل در صحابه است؟ اگر این

-است و قول ارجح این است که داخل نیست« )ابن
گونه به  از کلام ایشان این  (1۵9ص ،1ج ،141۵حجر،  
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رسد که این نظریه قائلینی دارد، اگرچه خود نظر می
 اند.ایشان نپذیرفته 

 نظریۀ مختار در معنای اصطلاحی صحابه 
پیامبر)ص(   واژۀ صحابی در زمان  شایان ذکر است 
اسم برای شخص نبوده است؛ لکن علمای اهل سنت  

به بعد  ادوار  نهدر  آن  تدریج  با  که  را  کسانی  تنها 
که   افرادی  حتی  بلکه  داشتند،  مصاحبت  حضرت 
حضرت را رؤیت کرده بودند به نام صحابی نامیدند.  

علامه اعتقاد  مصطلح  به  تسمیه  این  عسکری 
(.  88، ص1ج ،1404 متشرعه است نه شرعی)عسکری،

با  ازاین مطابقتش  باید  آن،  معنای  بررسی  در  رو 
رو به نظر  معنای لغوی و عرفیت آن لحاظ شود. ازاین 

نگارندگان معنای اصطلاحی که بیشترین مطابقت را  
با معنای لغوی دارد، معنای سومی است که ذکر شده  
معاشرت   بر  علاوه  شخص  اسلام  قید  زیادت  و 
طولانی، به سبب صدق عرفی کلمۀ صحابه بر چنین  

هیچ که  کسی  بر  عرفاً  چراکه  است؛  گونه  شخصی 
صحابه  ندارد،  شخص  با  اعتقادی  صادق    سنخیت 

 نیست. 

 عدالت   2.2
فارس این واژه دو ریشۀ معنایی متقابل  از دیدگاه ابن 

متضاد دارد. یکی از معانی بر مستقیم بودن و دیگری 
(.  246، ص4، ج1404فارس،  بر کجی دلالت دارد )ابن

و   لایق  محل  در  چیزی  قراردادن  آن  معنای معروف 
مناسب است و این مفهوم وسیع، مصادیق زیادی 
ازجمله عدالت به معنای موزون بودن، رعایت تساوی  
و نفی هرگونه تبعیض، رعایت حقوق دیگران، رعایت  

در مورد معنای دوم به   ها دارد.ها و لیاقتاستحقاق
-شود )مکارمانحراف از یک مطلب، عدول گفته می

ج1386شیرازی،   لسان  (.4،  است:  در  آمده  العرب 
است که در نفس وجود دارد و مستقیم    عدل چیزی»

 ،11ج ،1414منظور، « )ابناست. عدل ضد جور است
 (.430ص

ذکر   نیز  عدالت  واژۀ  اصطلاحی  معنای  پیرامون 
شده  تعاریف ارائهاین مطلب حائز اهمیت است که 

لحاظ بررسی آن در علوم مختلف و  از عدالت هم به

به دیدگاههم  صاحبلحاظ  شیعه،  های  نظران 
فقه   علم  منظر  از  عدالت  اینجا  در  است.  مختلف 

دسته دیدگاه در تعریف آن وجود   5مدنظر است که  
دارد. دیدگاه اول، عدالت را از نوع »ملکه یا صفت  

ای در نفس که صاحبش را حمل بر ملازمت  راسخه
می  مروتّ  و  میتقوا  )علامهکند«  -دانند 

اول،484،ص8،ج1418حلی، شهید   ،1ج ،1417؛ 
-بی ؛ حکیم،307ص ،2ج ،1422 ؛ شهید ثانی،218ص

 (. 189ص ،3، ج1420یزدی، ؛53،ص1ا،ج ت

در دیدگاه دوم عدالت عبارت است از خود همان  
عمل خارجی که در قالب انجام واجبات و اجتناب از 

گیرد، اما منشأ آن عمل خارجی،  محرمات صورت می
تعریف   این  براساس  است.  نفسانی  ملکۀ  وجود 

به نفسانی  از صفات  نمی عدالت  آید؛ هرچند  شمار 
است   نفسانی  امری  خارجی  عمل  این  منشأ 

ص1413)مفید، شاید  32۵ص  ،1417طوسی،  ؛ 2۵،   .)
بتوان گفت که عدالت براساس این تعریف یک امر،  

عنوان منشأ و عمل خارجی  مرکب از ملکۀ نفسانی به 
عنوان مسبب است. این احتمال نیز وجود دارد که  به

وجودِ  منشأش  ولی  خارجی،  عمل  آن  خود  عدالت 
دیگر  عدالت  صورت  این  در  است.  نفسانی  ملکۀ 
برخلاف   تعریف  این  بود.  نخواهد  چیز  دو  از  مرکب 

درحالی است؛  مسبب  به  ناظر  قبلی  که  تعریف 
دیگر  تعبیر  به  بود.  سبب  به  ناظر  قبلی  تعریف 
عدالت براساس تعریف قبلی، سبب و مقتضی عمل  

آن عمل  شمار میبه ولی براساس تعریف دوم  آید، 
)کریم است  نفسانی  ملکۀ  از    زاده، مسبب 

 (.  7،ص1401

دیدگاه سوم در باب عدالت عبارت است از صِرف  
اعمال خارجی؛ یعنی انجام واجبات و ترک محرمات  
باشد.   ملکه  از  ناشی  یا  ملکه  همراه  اینکه  بدون 
است:   شده  تعریف  چنین  عدالت  این  براساس 
در  استقامت  و  تروک  و  افعال  در  عملی  »پایداری 

منحرف و  شریعت  اینکه  مسیر  بدون  آن  از  نشدن 
)ابنناشی   باشد«  ملکه    ، 2ج  ،1410  حلی،ادریساز 

ابن117ص ؛ 230،ص1،ج1408طوسی،  حمزه؛ 
(. بر اساس این، تعریف خود 43۵،ص1،ج1403حلبی،
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ترک محرمات   و  واجبات  انجام  عملی خارجی؛ یعنی 
به میعدالت  حالت  شمار  یا  ملکه  از  سخنی  و  آید 

نفسانی بودن یا هیأت راسخ بودن عدالت به میان  
 نیامده است. 

دیدگاه چهارم این است که عدالت عبارت است  
از داشتن اسلام و عدم ظهور فسق در خارج؛ یعنی  

بودن و عدم ظهور فسق از انسان با  صرف مسلمان
شیخ است.  مساوی  عدالت  -طوسی)شیختحقق 

( 217، ص7ج  ،1387؛ همو،207،ص4ج  تا،طوسی، بی
شیخ )شیخو  ص1،ج1413  مفید،مفید  این  725،  از   )

دسته صاحب نظرانند. برآیند این تعریف آن است  
ها  که اکثر مسلمانان عادل خواهند بود؛ هرچند با آن

معاشرت نداشته باشیم؛ چون اولاً مسلمان هستند  
 ایم. ها مشاهده نکردهو ثانیاً فسقی از آن

دیدگاه پنجم این است که عدالت عبارت است از 
جنبۀ   فردی  که  همین  یعنی  بس؛  و  ظاهر  حسُن 

به  و  کند  رعایت  را  علنی  ظاهری  و  آشکار  صورت 
برای حکم به   انجام ندهد،  با عدالت  اعمالی منافی 
عدالت داشتن وی کافی است. این دیدگاه به مشهور 

؛  219، ص  1403فقهای متقدم منسوب است )حلبی،  
،  1406براج، المهذب،  ؛ابن  217، ص6تا، جطوسی، بی

( بر اساس این، دیدگاه امکان حکم به  556، ص2ج
عدالت اکثر مسلمانان نیست؛ چون حکم به عدالت  
احراز  و  ظاهر  حسُن  احراز  بر  است  متوقف  آنان 
آنان   با  معاشرت  بر  است  متوقف  ظاهر  حسُن 

 که با اکثر مسلمانان معاشرتی نداریم.  درحالی 

شده از فقها در باب عدالت،  عمده تعاریف نقل
بازمی تعریف  پنج  همین  پنج  به  این  میان  از  گردد. 

گونه که شیخ انصاری بیان داشته است  دیدگاه همان
ص3،ج1411)انصاری، پنجم  190،  و  چهارم  دیدگاه   )

)داشتن اسلام و عدم ظهور فسق و حسن ظاهر( نیز  
رود، نه اینکه یشمار مها و علائم عدالت بهاز نشانه
 ها عدالت باشند. خود آن

رسیم  با بررسی همۀ این تعاریف به این نتیجه می
و   مفهوم  به  ناظر  نوعی  به  که  فقهی  تعاریف  که 
نخست   تعریف  سه  همان  است،  عدالت  حقیقت 

که   نفسانی  ملکۀ  به  عدالت  تعریف  البته  است. 
ملکه   که  دوم  تعریف  با  بود،  تعریف  نخستین 

خود به نه  است،  شده  تلقی  عدالت  منشأ  عنوان 
-گردد. در نتیجه میعدالت؛ حقیقتاً به یک چیز برمی

فقه  توان گفت تمام تعریف از عدالت در  هایی که 
گردند. یکی صورت گرفته است، به دو تعریف بازمی 

 بودن و دیگری انجام واجبات و ترک محرمات. ملکه

گونه  صلاح عدالت را ایناز میان علماء عامه، ابن
کند: »عدالت ایمنی از عوامل فساد اخلاق  تعریف می

(.  104، ص1406  صلاح،و نافرمانی از مروت است« )ابن
می نیز  بغدادی  غالب  خطیب  در  کسی  »اگر  گوید: 

کند، عادل است و کسی که در موارد اطاعت خدا می 
می  معصیت  موارد  است«  اغلب  عادل  غیر  کند، 

ص1405  بغدادی،)خطیب معنای  102،  بنابراین،   .)
گناه   مرتکب  هرگز  شخص  که  نیست  آن  عدالت 
و در  نشود، بلکه مقصود این است که فرد معمولاً 

به عملی  التزام  موارد،  داشته   اکثر  واجبات  انجام 
 باشد. 

ۀ  3 ر ا ب در ت  ن س ل  ه ا ۀ  د ی ق ع
) ص ( ر ب م ا ی پ ۀ  ب ا ح  ص

استثناء  بدون  صحابه  همۀ  معتقدند  سنت  اهل 
توان به فسق و گناه  ها را نمیعادلند و کسی از آن

در  پیامبر)ص(  صحابۀ  ایشان  منظر  از  کرد.  متهم 
کردند؛ موارد متعدد به نظر و اجتهاد خود عمل می

ها به دلیل مصاحبت با پیامبر)ص(،  چراکه همۀ آن
اهل اجتهاد بودند و بعید نیست که در برخی از موارد  
در اجتهاد خود دچار اشتباه و لغزش هم شده باشند،  

گاه از سر عمد و علم مرتکب گناه و خلاف  اما هیچ 
حقیقت  نمی به  خود  اجتهاد  در  اگر  شدند. 
میمی اشتباه  اگر  و  ثواب  دو  یک  رسیدند،  کردند، 

آن به  می ثواب  داده  صحابه  ها  همۀ  بنابراین  شد. 
علاوه بر عدالت، دارای اجتهاد نیز بودند. لازمۀ عقیدۀ  
این گروه از اهل سنت دربارۀ صحابه اعتقاد به وجود 
یک نوع مصونیت دینی است؛ زیرا هرکاری که انجام  

کس ها را به فسق متهم کرد و هیچ بدهند، نباید آن
ها ندارد، بلکه ترین اعتراضی را نسبت به آنحق کم 
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آن کارهای  تأویل  و  توجیه  درصدد  باید  ها  همگان 
خوش  نگاه  با  و  حسن باشند  و  به بینانه  ظن 

آن نتوانستند  عملکردهای  هم  اگر  و  کنند  نگاه  ها 
پوشی  توجیه کنند، سکوت کرده و از اظهارنظر چشم 

-(. در روایتی از ابن43-44،صص1386زاد،کنند )نیک
سعود به نقل از پیامبر)ص( آمده است: »هنگامی  م

سخن  از  آید  میان  به  قدر  از  سخن  باز که  گفتن 
ایستید و هنگامی که در مورد اصحاب من سخن به  

،  1ج  تا،گفتن باز ایستید« )طبری،بیمیان آمد از سخن 
پیامبر)ص(  23ص از  دیگری  روایت  در  همچنین   .)

آمده است: »اصحاب مرا دشنام ندهید، سوگند به  
اندازۀ آنکه جانم در دست اوست، اگر یکی از شما به

ها  کوه احد طلا انفاق کند، به پاداش یک مشت از آن
  تا، بی  یا حتی نصف آن هم نخواهد رسید« )مسلم،

ص4ج می 1967،  رابطه  این  در  تفتازانی  گوید: (. 
و  »بزرگ نکوهش  از  خودداری  و  صحابه  داشت 

ها و حمل و توجیه کارهایی که ظاهرش  سرزنش آن
می  است«  ناخوشایند  لازم  و  واجب  باشد، 

ص۵،ج1409)تفتازانی، ابن303،  عسقلانی (.  حجر 
صحابه   همۀ  اینکه  بر  سنت  »اهل  است:  معتقد 
عادل هستند، اتفاق دارند و کسی در زمینه مخالفت  

بدعت از  شذوذی  مگر  )ابننکرده  -گذاران« 
-(، همچنین در دیگر کتب این121، ص1،ج141۵حجر،

گفته گ خدا،  ونه  اولیای  از  عادل،  صحابه  »همۀ  اند: 
رسل   و  انبیا  از  بعد  خلقش  زمان  از  خدا  برگزیدۀ 
سنت   اهل  مذهب  این  هستند. 

 (.  299، ص16،ج1384است«)قرطبی،

ت  4 سن ل  ه ا ی  ن آ قر ۀ  ل د ا ی  س برر
ه ب ا ح ص ع  ی م ج ت  ل ا د ع ر   د

اهل سنت مدعی هستند در آیات متعددی از قرآن  
اند و مورد مدح  کریم، صحابه به عدالت توصیف شده

گرفته قرار  ثنا  هیچو  خداوند  لذا  آن اند؛  بر  ها گاه 
ها را داخل در آتش نخواهد کرد.  غضب نکرده و آن 

همراه   به  آیات  این  ذکر  به  بحث  از  مرحله  این  در 
می  ایشان  استدلالات  را تببین  آن  و سپس  پردازیم 

 دهیم: مورد نقد قرار می 

 سورۀ فتح  18آیۀ  4.1
َّهُ عنَِ  خداوند در سورۀ فتح می  َّقدَْ رضَی الل فرماید: »ل

الشَّ  تحتََ  یباَیعوُنکََ  إذِْ  فی  المْؤُمْنِیِنَ  ماَ  فعَلَمَِ  جَرةَِ 
علَیَهْ مْ  قلُوُبهِ  السَّکیِنةََ  قرَیِباً؛  فأَنَزلََ  فتَحًْا  أثَاَبهَمُْ  وَ  مْ 

هنگامی که در زیر آن درخت با    - خداوند از مؤمنان
راضی و خشنود شد، خدا آنچه را در   -تو بیعت کردند

دل  بود درون  نهفته  صداقت(  و  ایمان  )از  هایشان 
هایشان نازل کرد  دل   بر  را  آرامش  روازاین .  دانستمی

به نزدیکی  پیروزی  آنو  نصیب  پاداش  ها  عنوان 
 (. 18/فرمود« )فتح

برخي از علمای عامه به اين آيه برای اثبات عدالت  
سو اند و معتقدند: از یکتمام صحابه تمسک کرده 

و   است  صحابه  از  خداوند  رضایت  آیه،  این  مفاد 
شود. ازآنجاکه آیه عام است، شامل تمام صحابه می 

از سوی دیگر اگر خداوند از كسي راضي باشد، هرگز  
کند و او را وارد آتش نخواهد کرد. در بر او غضب نمی

نتیجه جمیع صحابه مورد رحمت و بخشش خداوند  
)ثعلبی، ص9ج  ،1422هستند  دیدگاه  47،  از   .)

فخررازی رضایت خداوند، داخل شدن در بهشت را 
داشت؛ چراکه خداوند می همراه خواهد  فرماید:  به 

خالدِیِنَ   الْْنَهْارُ  تحَْتهِاَ  منِْ  تجَْریِ  َّاتٍ  جنَ یدخْلِهُمُْ  »وَ 
عنَهْمُْ)مجادله َّهُ  الل رضَِی  )فخررازی،22/فیِها   »)1420، 

 (.80، ص28ج

ق و مناقشه در استدلال   تحقی
آیه   باید به شأن نزول  ابتدا  آیه  برای بررسی دلالی 
اشاره کرد تا بتوان به نتیجۀ درستی رسید. این آیه  
خداوند   و  است  شده  نازل  رضوان  بیعت  پیرامون 
رضایتش را از مؤمنینی که با حضرت رسول)ص( در 

اند، به جهت بیعتشان  زیر درخت رضوان بیعت کرده 
)زمخشری،اعلان می  ابن339، ص4ج  ،1407  دارد  -؛ 

(. با توجه به شأن نزول،  146، ص26ج  تا، اشور، بیع
اولاً  ندارد؛ زیرا  بر عدالت جمیع صحابه  آیه دلالتی 

های پیامبر)ص( و مؤمنان  این آیه درصدد بیان ویژگی
همراه اوست. اگر وصفی دربارۀ گروهی گفته شود، 
و   راه  به  توجه  با  مجموعه  این  که  معناست  بدین 

گرفته  پیش  در  که  با  مسیری  و همراهی  )ایمان  اند 
تک آن  پیامبر( دارای این وصف هستند، نه اینکه تک
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و فصلنامه علمی مطالعات فهم قرآن   د

Understanding Quran studies (UQS) 

 

ن سی ری، ح ه وزی ه، سمی عید مهدی مدی س رد اح استناد اهل . ف ر  قدی ب ه ن حاب ص ع  الت جمی ت عد اثبا ن در  رآ ت ق یا ه آ  سنت ب

باشند. شاهد روشن  گروه لزوماً دارای این وصف می
فرماید: »وعَدََ  بر این معنا ذیل همین آیه است که می 

الحِاتِ   َّذینَ آمنَوُا وَ عمَلِوُا الصَّ َّهُ ال مغَفْرِةًَ وَ أجَْراً    منِهْمُْ الل
آورده و کارهای  عظَیما؛ کسانی از آن ها را که ایمان 
  اجر   و  آمرزش  وعدۀ   خداوند  اند،شایسته انجام داده 

 همۀ  اینکه  در  آیه(.  29/ فتح)   است«  داده  عظیمی
  اند، نبوده   هاویژگی  این   دارای(  ص )پیامبر  همراهان

 ایصحابه   شامل  آیه  دلالت  درنهایت.  دارد  تصریح
  نه   اند،بوده   حاضر رضوان بیعت  هنگام  در  که  است
  رضوان  بیعت  از  بعد  که کسانی حتی. صحابه  جمیع

(.  284ص  ،18ج   ،1417  طباطبائی،)  شدند  مسلمان
المْؤُمْنِیِن»:  فرمود  خداوند عنَِ  َّهُ  الل این  رضَی  به   »

از  الهی  رضوان  شرط  قلبی  ایمان  ظهور  که  تعبیر 
به  بیعت نبود،  شرط  ایمان  اگر  والّا  است  کنندگان 

َّهُ عنَِ الذین یباَیعوُنکَ» َّقدَْ رضَی الل شد، « تعبیر میل
«. بنابراین مفاد آیۀ منافقین را در عنَِ المْؤُمْنِیِنَ نه »

ثانیاً  برنمی است.  مدعا  از  اخص  دلیل  پس  گیرد. 
با حضرت رسول)ص(   که  مؤمنینی  از  الهی  رضایت 
بیعت کردند، دائمی و ابدی نیست؛ بلکه مربوط به  
خداوند   چراکه  است؛  عمل  آن  و  زمانی  مقطع  آن 

دارد. ها اعلان می خاطر بیعت آن رضایت خویش را به 
 چنانچه آلوسی نیز بدان اشاره کرده است )آلوسی،

ص13،ج141۵ بر  2۵9،  که  زمانی  تا  نتیجه  در   .)
ها بیعتشان باقی باشند، رضوان الهی شامل حال آن 

 خواهد بود، نه مطلقاً. 

 سورۀ توبه   100آیۀ  4.2
َّلوُنَ   فرماید: خداوند در سورۀ توبه می »السَّابقِوُنَ الْْوَ

بإِحِْسانٍ   َّبعَوُهمُْ  ات َّذیِنَ  ال وَ  الْْنَصْارِ  وَ  المْهُاجِریِنَ  منَِ 
َّاتٍ تجَْریِ   أعَدََّ لهَمُْ جنَ َّهُ عنَهْمُْ وَ رضَُوا عنَهُْ وَ  رضَِی الل
العْظَِیم؛   الفْوَزُْ  ذلکَِ  أبَدَاً  فیِها  خالدِیِنَ  الْْنَهْارُ  تحَْتهَاَ 

ان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که  پیشگام
آن از  نیکی  آنبه  از  خداوند  کردند،  پیروی  ها  ها 

آن و  گشت  و  خشنود  او خشنود شدند  از  )نیز(  ها 
هایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته که نهرها  باغ

از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن خواهند  
 (. 100/ماند و این است پیروزی بزرگ« )توبه

آیه   این  مشمول  را  صحابه  تمامی  سیوطی 
داند. ایشان در تفسیر خود آورده است: »از کلام  می

گفتند:   الاولون«  »السابقون  شد:  سؤال  خداوند 
کسانی هستند که به سمت دو قبله نماز خواندند و 
بإحسان«   اتبعوهم  »والذین  خداوند  کلام  مورد  در 
سؤال شد. گفت هرکس از اهل اسلام تا روز قیامت  

( با توجه به  269، ص3ج  ،1404باقی بماند« )سیوطی،
این مطلب، رضوان الهی شامل حال تمامی صحابه  

ها راضی باشد، بر  شود و زمانی که خداوند از آن می
نمی آن  آتش  در  داخل  و  نکرده  غضب  کند.  ها 

طور که دیدگاه فخررازی در این باره سابقاً آمد.  همان 
تعدیل صحابه  تمامی  و  بنابراین  هستند  الهی  شده 
 کند.  گناه در کمال ایمانشان اثر نمی 

ق و مناقشه در استدلال   تحقی
میان اهل سنت در مقصود و مراد از این آیه اختلاف  

ابن  این است.  در  اینجوزی  می باره  بیان  دارد: گونه 
تفسیر   شش  الْوَّلون«  »والسابقون  آیۀ  مورد  »در 

آن اول:  دارد:  با رسول  وجود  که  کسانی هستند  ها 
خواندند،  نماز  قبله  دو  هر  سوی  به  خدا)ص( 

ابوموسی اشعری، سعید بن مسیب،  همان  که  طور 
گفته  قتاده  و  سیرین  آنابن  دوم:  کسانی اند.  ها 

هستند که در بیعت رضوان که همان پیمان حدیبیه  
طورکه  است، با رسول خدا)ص( بیعت کردند، همان 

آن سوم:  گفت.  هستند،  شعبی  بدر  اهل  ها 
گفت. چهارم: همۀ  همان  ابی رباح  بن  عطاء  طورکه 

ها اصحاب رسول خدا)ص( هستند که به واسطۀ  آن
کعب  همراهی با او به مقام والایی رسیدند. محمدبن

را   پیامبر)ص(  اصحاب  همۀ  خداوند  گفت:  قرظی 
ها، چه صالح و چه غیر  بخشیده و بهشت را برای آن

آن پنجم:  است.  کرده  تضمین  کسانی صالح،  ها 
در  و  بودند  اولین  شهادت  و  مرگ  در  که  هستند 
گرفتند،   پیشی  دیگران  از  الهی  ثواب  به  رسیدن 

ها  طور که ماوردی ذکر کرده است. ششم: آنهمان 
آوردند،  اسلام  هجرت  از  قبل  که  هستند  کسانی 

)ابنهمان  است«  کرده  ذکر  ابویعلی  قاضی  -طورکه 
ج1422جوزی،   ص2،  در 291،  مطلب  این  شبیه   .)

(  6، ص11، ج1412کتاب طبری نیز آمده است )طبری،  
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و فصلنامه علمی مطالعات فهم قرآن   د

Understanding Quran studies (UQS) 

 

رد مدی ف عید اح ه، س مهدی ه  ری، سمی ن وزی سی استناد اهل . ح ر  قدی ب ه ن حاب ص ع  الت جمی ت عد اثبا ن در  رآ ت ق یا ه آ  سنت ب

این   به  نیز  طباطبایی  علامه  شیعه  علمای  میان  از 
کرده  اشاره  )طباطبائی،  اختلاف  ج1417اند   ،9 ،

آیه می 372ص مفاد  ادامه به بررسی  پردازیم. (. در 
در این آیه خداوند متعال سه گروه را مورد مدح قرار 

ها ابراز داشته داده و رضایت خویش را نسبت به آن 
 ها وعدۀ بهشت داده است:  و به آن 

السابقون الاولون من المهاجرین؛ گروه  گروه اول:  
و   سوم:  گروه  الانصار؛  من  الاولون  السابقون  دوم: 

مراد از دو گروه اول، کسانی الذین اتبّعوهم بإحسان.  
هستند که در ایمان پیشگام شدند و بر مصائب و  

ها صبر کردند و به مدینه مهاجرت کردند و سختی
آمادۀ دفاع از اسلام در ابتدای دعوت شدند و اسلام  

ها گسترش پیدا کرد. در نتیجه دو گروه  به همت این
اول تنها شامل کسانی است که تا قبل از جنگ بدر 

اند و نسبت به کسانی که بعد از جنگ  ایمان آورده 
بدر ایمان آوردند، شمولیتی ندارد. در تفسیر کاشف  

،  1424نیز به این مطلب اشاره شده است )مغنیه،  
و مراد از گروه سوم تابعین به احسان    (9۵، ص4ج

ها دارای این  دهد همۀ آناین قید نشان می است.  
این آیۀ شریفه نیز همچون آیۀ  لذا  ویژگی نیستند؛  

بلکه  ندارد؛  صحابه  جمیع  عدالت  بر  دلالتی  قبل 
شامل رضایت خداوند نسبت به برخی از صحابه با  

باشد. در نتیجه دلیل اخص  وصف مذکور در آیه می 
 از مدعی خواهد بود.

1آیۀ  4.3  سورۀ آل عمران  10
می َّاسِ  خداوند  للِن أخُْرجَِتْ  َّةٍ  أمُ خیَرْ  »کنُتمُْ  فرماید: 

َّهِ   تأَمْرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وَ تنَهْوَنَْ عنَِ المْنُکرَِ وَ تؤُمْنِوُنَ باِلل
ْ أهَْلُ الکْتِاَبِ لکَانََ خیَر  وَ لوَْ ءاَمنََ  َّهمُ مِّن همُُ المْؤُمْنِوُنَ  ا ل

همُُ الفَْاسِقوُن؛ شما بهترین امتی بودید که به  وَ أکَثْرَ 
انسان شده سود  آفریده  (  اینکه  چه)  اندها 

نهی  معروفامربه  می و    ایمان   خدا  به   و  کنید ازمنکر 
  آیین   و  برنامه  چنین  به)  کتاب،  اهل  اگر  و  دارید

  ولی ! )است   بهتر  ها آن  برای   آورند،  ایمان(  درخشانی
  ها آن  بیشتر   و  باایمانند   هاآن  از  کمی  عدۀ(  تنها 

  آل ) «(  پروردگار  اطاعت  از  خارج   و)  فاسقند 
 (. 110/ عمران

اهل سنت با تمسک به این آیه مدعی هستند  
اسلام   امت  تمامی  برای  خداوند  شهادت  به  که 
خیریت مطلق اثبات شده است و شامل تمام خیرات  

ها عدل است و اولین کسانی شود که ازجملۀ آن می
که داخل در این خیریت هستند، مخاطبین مباشر  
این آیه در هنگام نزول که عبارت از صحابه هستند،  

حنبل و نسائی و حاکم  کثیر از احمدبن باشد. ابنمی
« کسانی است که به  کنُتمُ  کند که مراد از »نقل می 

از مکه به مدینه هجرت   همراه حضرت رسول)ص( 
اثبات   را  صحابه  عدالت  آیه  این  نتیجه  در  کردند. 

 (. 80، ص2ج  ،1419کثیر،کند )ابنمی

ق و مناقشه در استدلال   تحقی
اولاً بر فرض پذیرش صحت استدلال، نهایت چیزی  

می  دلالت  آیه  این  از که  قلیلی  جمع  عدالت  کند، 
ها؛ چراکه این آیۀ شریفه  صحابه است، نه همۀ آن 

می  کسانی  شامل  آیه  تنها  نزول  حین  در  که  شود 
ایمان   بعداً  که  کسانی  و شامل  باشند  آورده  ایمان 

 شود؛ لذا دلیل اخص از مدعاست. آورند، نمی می

َّةٍ »ثانیاً مراد و مخاطب  در این آیه،  «کنُتمُْ خیَرَْ أمُ
امت اسلامی به نحو عام مجموعی است؛ یعنی امت  

امت به  نسبت  نه  شما  است؛  بهترین  دیگر  های 
تک امت به نحو عام استغراقی مراد باشد.  اینکه تک

کند که مراد از »کنُتمُْ  چنانچه فخررازی بدان اشاره می 
بافضیلت  و  بهترین  که  است  این  َّةٍ«  أمُ ترین  خیَرْ 

)فخررازی،امت بودید  ص8،ج1420ها  در 323،   .)
-نتیجه آیۀ مربوطه دلالت بر خیریت و عدالت تک

واسطۀ آن عدالت  کند تا بتوان بهتک افراد امت نمی
 صحابه را اثبات کرد. 

به   بلکه  ندارد؛  اطلاق  آیه  در  خیریت  ثالثاً 
ازمنکر و ایمان به خدا متوقف و  معروف و نهیامربه 

ای است که  مشروط است و دلیل این حرف قاعده 
علَیَ   الحکُمِ  »تعَلیقُ  که  شده  اشاره  بدان  اصول  در 
آوردن حکمی به همراه یک   باِلعلِیةّ؛  الوصَفِ مشُعرٌ 
است«   حکم  برای  وصف  آن  علیت  نشانگر  وصفی 

ص1ج  ،1428  )خوئی، بهبهانی،606،  وحید  ،  141۵؛ 
آیه  428، ص2،ج1424؛ سبحانی،18۵ص این  در  و   )
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وجه این آیه دلالت  هیچنیز چنین است. در نتیجه به
 بر عدالت جمیع صحابه ندارد. 

1آیۀ  4.4 قره  43  سورۀ ب
می وسََطاً  خداوند  َّةً  أمُ جَعلَنْاَککمْ  »وکَذَلَکَِ  فرماید: 

علَیَکْمُْ   الرَّسُولُ  ویَکَوُنَ  َّاسِ  الن علَیَ  شُهدَاَءَ  لتِکَوُنوُا 
همان  میانه    یک   شما،   قبلۀ   که )  گونهشَهیِداً؛  قبلۀ 

میانه  امت  نیز  را    حد   در)  دادیم  قرار   ایاست( شما 
  باشید   گواه  مردم  بر  تا(  تفریط  و  افراط  میان  اعتدال،

 (. 143/بقره ) است«  گواه شما بر هم پیامبر و

آیۀ دیگری که مورد استناد علمای اهل سنت قرار 
آیه   این  آیه فوق است. فخررازی در تفسیر  گرفته، 
کذَلکَِ   »وَ  صحاح  در  جوهری  از  نقل  به  ابتدا 

َّةً وسََطا« را عدل معنا می کند و سپس  جَعلَنْاککمْ أمُ
آورد: »بدون  گونه می یکی از دلایل این تعبیر را این

َّةً وسََطاً«   تردید، مقصود از آیه »وَ کذَلکَِ جَعلَنْاکمُْ أمُ
که  شیوه  نیست  سزاوار  زیرا  است؛  ستایش  از  ای 

همچون   را  آن  و  کند  ذکر  را  وصفی  متعال  خداوند 
قرار  مردمان(  )بر  ایشان  قراردادن  گواه  برای  علتی 
دهد، سپس گواهی پیامبر)ص( را بر آن عطف کند،  
مگر آنکه آن وصف دربردارندۀ مدح و ستایش باشد.  

می  ثابت  صفتی  بنابراین،  »وسط«  از  مراد  که  شود 
مربوط  و ستایش  مدح  به  دین  حوزۀ  در  که  است 

شود و جایز نیست که خداوند متعال گواهان را  می
بودن دادن، به صفت گواهیدر مقام داوری و گواهی

.  بستاید، مگر آنکه آنان دارای صفت عدالت باشند
از »وسط«، همان عدالت  پس لازم می  مراد  که  آید 

(. به اعتقاد گروهی 84، ص4ج  ،1420باشد )فخررازی،
از علمای اهل سنت مخاطب مباشر این آیۀ صحابه  

اند »وسطاً« در این آیه به  است و از طرفی ادعا کرده 
اهل   عبارات  ازجمله  است.  خیار  و  عدول  معنای 

طورکه کعبه در سنت، عبارت قرطبی است: »همان 
وسط زمین قرار دارد، شما را امت وسط قرار دادیم،  

امتپایین از  بالاتر  و  انبیا  از  دیگر«  تر  های 
ص2،ج1364)قرطبی، آمده:  (.  153،  دیگر  جای  در 

آن از  آیه  این  در  که  شده،  »اصحابی  برده  نام  ها 
مورد خطاب این کلام   کسانی هستند که مستقیماً 

ها  اند. ببینید که چگونه خداوند متعال آنقرار گرفته 

تا بر دیگران  عنوان عادل و برگزیدۀ آفریده است  را به 
باشند«  دیگران حجر)ابن   گواه  و  ،  1398،هیتمی 

 (. 19ص

ق و مناقشه در استدلال   تحقی
آیۀ قبل را در اینجا نیز تکرار  اولا: همان اشکال به 

کنیم که مراد از امت در آیه، امت اسلامی به نحو می
تک نه  است،  مجموعی  عام  عام  نحو  به  امت  تک 

تک  عدالت  اثبات  برای  بتوانید  تا  تک  استغراقی 
 صحابه بدان استدلال کنید. 

این   کلمۀ »وسطا« در  معنای  ثانیا: ممکن است 
حد   معنای  به  بلکه  نباشد،  خیار  و  عدالت  آیه، 
متوسط و مخالف افراط و تفریط باشد و برای اشاره  
به تعادل دین اسلام در مقابل مادیت محضه یهود 

طورکه مفسرین به  و رهبانیت نصاری است. همان 
؛  199، ص1،ج1407  اند )زمخشری،این معنا اشاره کرده 

ص2،ج1364  قرطبی، نیز  1۵4،  طباطبایی  علامه   .)
فرماید: »کلمۀ »وسط« به معنای چیزی است که  می

میانۀ دو طرف قرار گرفته باشد و امت اسلام نسبت  
همین وضع را   -یعنی اهل کتاب و مشرکین -به مردم

دارند. خدا امت اسلام را امتی وسط قرار داد؛ یعنی 
را   به آن دین  که متدینین  قرار داد  آنان دینی  برای 

  که   راهی  کند،سوی راه وسط و میانه هدایت میبه
  نه   و  دارد  را(  هاوثنی   و  مشرکین)طرف   آن  افراط  نه

  دو   هر  که  راهی  بلکه  ؛(نصاری)را   طرفاین  تفریط
  هم   و  را   جسم  جانب   هم  کند،می   تقویت  را  طرف

 از  جسم   تقویت   در  که   طوریبه  البته  را؛  روح  جانب 
جسم عقب    جانب  از  روح  تقویت  در  و  روح  جانب

نمانند، بلکه میانه هر دو فضیلت جمع کرده است«  
 (. 320-319، صص1،ج1417)طباطبائی، 

 سورۀ انفال  64آیۀ  4.5
ُ خداوند می َّهُ وَ منَِ  فرماید: »یا أیَ َّبیِیُ حَسْبکَُ الل هاَ الن

المْؤُمْنِیِن؛ ای پیامبر! خداوند و مؤمنانی  َّبعََکَ منَِ  ات
  است   کافی   تو حمایت  برای  کنند، که از تو پیروی می 

 (. 64/ انفال)«(کن  تکیه  ها آن  بر فقط)

است.   آیه  همین  شده  مطرح  که  دیگری  آیۀ 
به  آیه  این  به  که  عنوان مستمسک  ازجمله کسانی 
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برای اثبات مدعای خویش در عدالت جمیع صحابه  
کرده، خطیب »عدالت صحابه  اشاره  بغدادی است: 

ها، اعلام پاکی  از طریق گواهی خداوند به عدالت آن
ثابت و شناخته  ها و انتخاب آنآن ها در متن قرآن 

به  است...  خداوند  شده  فرموده  این  مثال،  عنوان 
منَِ   َّبعََکَ  ات منَِ  وَ  َّهُ  الل حسَْبکَُ  َّبیِیُ  الن »یاأیَیهُاَ 

بغدادی، (  63- 64صص  ،140۵  المْؤُمْنِیِن««)خطیب 
َّبعَکَ« را بر »ک« که مراد از آن نبی  ابن کثیر »منَِ ات

)ابن است  گرفته  عطف  است،  کثیر،  مکرم)ص( 
ص4،ج1419 خبر  76،  خداوند  این،  به  توجه  با   .)

دهد که ناصر و مؤید صحابه است و این همان  می
 معنای عدالت جمیع صحابه است. 

ق و مناقشه در استدلال   تحقی
از جنگ   قبل  آیه شأن نزول خاص دارد؛ یعنی  این 

نازل شد و برای روحیه دادن به تعداد بدر در بیداء 
؛  234، ص2، ج1407کم مسلمانان است )زمخشری،  

ص1۵،ج1420فخررازی، نمی ۵03،  لذا  را  (؛  آن  توان 
تعمیم داد و شامل کسانی که در صف مشرکین علیه  
آوردند،  اسلام  بعداً  ولی  کردند،  مقاتله  اسلام 

 دانست.

ه 5 ج ی ت ین ر ی  گ
بررسی مفهومی و قرآنی عدالت صحابه نشان داد که  
صحابه   جمیع  مطلقِ  عدالت  بر  سنت  اهل  گرچه 

نموده  رضایت  اجماع  بر  دالّ  را  متعددی  آیات  و  اند 
دانسته  آنان  از  پایۀ الهی  بر  برداشت  این  اما  اند، 

تحلیل دقیق مفاد آیات، قابل اثبات نیست. تطبیق  

 100سورۀ فتح،  18آیات مورد استشهاد ازجمله آیات 
با    -انفال    64بقره و    143عمران،  آل   110سورۀ توبه،  

کند که این  ها روشن می شأن نزول و سیاق قرآنی آن
تنها   آیات نه دلالت بر عدالت تمامی صحابه، بلکه 
دارد.   آنان  میان  در  راستین  مؤمنان  از  گروهی  بر 
رضایت الهی در این آیات مقیدّ به ایمان، عمل صالح  
و وفاداری در شرایط خاص تاریخی، همچون بیعت 
رضوان است و به هیچ وجه دلالتی بر دوام و اطلاق  

افراد ندارد. از سوی دیگر، در   رضایت نسبت به تمام
منطق قرآنی عدالت امری ذاتی یا قراردادی نیست  

به  تحقق  که  پیامبر)ص(  رؤیت  یا  مصاحبت  صرف 
استمرار  به  وابسته  و  اکتسابی  صفتی  بلکه  یابد، 
هرچند   این،  اساس  بر  است.  صالح  عمل  و  ایمان 

به  صحابه  و  جایگاه  وحی  حاملان  نخستین  عنوان 
تحلیل  یاری و  احترام  پیامبر)ص( شایسته  دهندگان 

گذاری تاریخی است، اما قرآن معیار داوری در ارزش 
مکانی به عصر   یا  انتساب زمانی  اشخاص را صرف 

 داند.نبوی نمی

بنابراین، نتیجه آن است که نظریۀ »عدالت عامۀ  
ندارد. بدین   قرآنی  ترتیب،  صحابه« پشتوانۀ صریح 

اما   است،  پذیرش  قابل  صحابه  از  برخی  عدالت 
آنان بهنمی طور مطلق و فراگیر  توان آن را به همۀ 

تعمیم داد. در نتیجه، دیدگاه قرآن مبتنی بر عدالت  
گزینشی و توصیفی است؛ نه تعبدی و عام. همچنین  

مطرح ادعای  با  مذکور  ندارد؛  آیات  مطابقت  شده 
 ها اخص از مدعاست. بلکه اکثر آن 

 



 

94 

 . 96تا  81 صفحات .1404  پاییز و زمستان .4. شماره پیاپی 2. شماره 2دوره 

 

و فصلنامه علمی مطالعات فهم قرآن   د

Understanding Quran studies (UQS) 

 

ن سی ری، ح ه وزی ه، سمی عید مهدی مدی س رد اح استناد اهل . ف ر  قدی ب ه ن حاب ص ع  الت جمی ت عد اثبا ن در  رآ ت ق یا ه آ  سنت ب

ع ب ا ن م
شیرازی، مکارم  ناصر  ترجمه:  کریم،  ، (1373)   قرآن 

قم: دوم،  الکریم)دفتر  دارالقرآن  چاپ 
 . مطالعات تاریخ و معارف اسلامی(

محمود، تفسیر  ،  (1415)  آلوسی،  فی  المعانی  روح 
العظیم، عبدالباری    القرآن  علی  تحقیق: 

 . چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه  عطیة،

محمد، بن  على  علوم  ،  (1402)  آمدی،  في  الإحكام 
چاپ   عفيفى،  عبدالرزاق  تحقيق:  الْحكام، 

   .دوم، المكتب الإسلامى

دیگران،  و  هیتمی  حجر  سب  ،  (1398)  ابن  حکم 
   .الصحابة، قاهره: مطبعة الفنیة

تفسیر  ، (1419)  کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو،ابن
محمدحسین   تحقیق:  العظیم،  القرآن 

دارالکتب  شمس بیروت:  اول،  چاپ  الدین، 
 . العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون

)مقدمه ابن صلاح( معرفة أنواع    ،(1406)  الصلاح،ابن
عتر،   نورالدین  المحقق:  الحدیث،  علوم 

 . بیروت: دار الفکر المعاصر

عبدالعزیربنابن قم:  ،  (1406)  نحریر،براج،  المهذب، 
   .مؤسسة النشر الاسلامی

علی،ابن بن  عبدالرحمن  الفرج  ابو  ،  (1422)  جوزی، 
التفسیر،بیروت،   علم  فی  زادالمسیر 

 دارالکتاب العربی. 

تمییز  ،  (141۵)  حجرالعسقلانی،ابن فی  الإصابة 
الصحابة، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود 
دارالکتب   بیروت:  معوض،  محمد  علی  و 

 . العلمیة 

الإحكام في أصول الْحكام،  ،  (تابی)  حزم اندلسی،ابن
المحقق: الشیخ أحمد محمد شاکر، قدم له:  
الْستاذ الدکتور إحسان عباس، بیروت: دار 

   . الآفاق الجدیدة

التحریر و التنویر،  ، (تابی)عاشور محمد بن طاهر، ابن
   .نا جا: بیبی

اللغة،  ،  (1404)   فارس،ابن مقاییس  معجم 
هارون،   محمد  عبدالسلام  محقق/مصحح: 

 . الاسلامی الاعلام مکتب: چاپ اول، قم 

مكرم،ابن بن  محمد  العرب،  ،  (1414)  منظور،  لسان 
الدین  جمال  ،  دامادی  میر محقق/مصحح: 

  للطباعة  الفکر دار: بیروت ناشر ،چاپ سوم 
 . صادر دار -التوزیع و النشر و

الحلیّ، إدریس  بن  المحقق:    ، (1410)  أحمد  السرائر، 
جا:  ، بی2مؤسّسة النشر الإسلامی، الطبعة:  

   .مؤسسة النشر الإسلامی

الطوسی، حمزة  الشیخ    ،1408ابن  تحقیق:  الوسیلة، 
محمود  السید  إشراف:  الحسون،  محمد 
منشورات   قم:  الْولی،  الطبعة:  المرعشی، 

 . الله العظمی المرعشی النجفیمکتبة آیه

مرتضی، الذخائر،    ،(1411)   انصاری،  قم:  المکاسب، 
   .چاپ اول

صحیح البخاری، تا(،  )بیالبخاری، محمد بن اسماعیل،  
   .بیت الْفکار الدولیة للنشر

سعدالدین،تفتازانی المقاصد،  ،  (1409)  ،  شرح 
ملاحظات: مقدمه و تحقیق و تعلیق از دکتر  

اول عبدالرحمن عمیره  الشریف  ، چاپ  قم:   ،
 . الرضی

ابراهیم،  بن  احمد  ابواسحاق  نیشابوری،    ثعلبی 
الکشف و البیان عن تفسیر القرآن،  ، (1422)

 . چاپ اول، بیروت: دار إحیاء التراث العربی

علی، میلانی،  مرکز  ،  (1421)  حسینی  قم:  الصحابة، 
   .الْبحاث العقائدیه 

-مستمسک عروه الوثقی، بی،  (تابی)حکیم، محسن، 
   .جا: دار احیاء التراث العربیه

أبوالصلاح، الفقه،    ،(1403)  الحلبی،  فی  الکافی 
اول،   چاپ  استادی،  رضا  محقق/گردآورنده: 
المؤمنین   أمیر  الإمام  مکتبة  اصفهان: 

 . السلامعلیه 
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و فصلنامه علمی مطالعات فهم قرآن   د

Understanding Quran studies (UQS) 

 

رد مدی ف عید اح ه، س مهدی ه  ری، سمی ن وزی سی استناد اهل . ح ر  قدی ب ه ن حاب ص ع  الت جمی ت عد اثبا ن در  رآ ت ق یا ه آ  سنت ب

الکفایه فی  ،  (140۵خطیب بغدادی، احمد بن علی،  
بیروت:   الاولی،  الطبعة  الروایه،  علم 

 . دارالکتاب العربی

ابوالقاسم   تقریرات   المأمول،  غایة  ،(1428)  ،خویی، 
  مجمع :  قم   ،اول   چاپ   جواهری،تقی   محمد
 . الاسلامی الفکر

محمود، حقائق  ،  (1407)  زمخشری،  عن  الکشاف 
بیروت:   سوم،  چاپ  التنزیل،  غوامض 

 . دارالکتاب العربی

،  (1422)  الدین بن علی العاملی }الشهید الثانی{،زین
الْذهان،   إرشاد  شرح  فی  الجنان  روض 
الدراسات   و  الْبحاث  مرکز  المحقق: 

الطبعة: بی1الإسلامیةّ،  النشر  ،  مرکز  جا: 
 . التابع لمکتب الاعلام الاسلامی

تبریزی، جعفر، الی  ،  (1424)  سبحانی  العقول  إرشاد 
  حاج مباحث الْصول، تقریرات محمد حسین 

)  صادق  امام  مؤسسه :  قم  اول،   چاپ  عاملی،
   . (ع

الدر المنثور فی تفسیر  ،  (1404)  الدین،سیوطی، جلال 
 . الله مرعشی نجفیالمأثور، قم: کتابخانۀ آیه

مکی{، بن  اول}محمد  الدروس  ،  (1417)  شهید 
قم:   دوم،  چاپ  الإمامیة،  فقه  فی  الشرعیة 
لجماعة   التابعة  الاسلامی  النشر  مؤسسة 

 . المدرسین 

الطوسی،   بی،  (تابی)الشیخ  مؤسسة  الخلاف،  جا: 
   .النشر الإسلامی

المبسوط فی فقه الإمامیة،  ،  (1387)  .....................، 
حاشیه  بهبودی،  محمدباقر  نویس:  محقق: 

محمدتقی کشفی، چاپ سوم، ناشر تهران:  
 . المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة 

قم:  ،  (1417)  ...................، دوم،  چاپ  النهایة، 
   .مؤسسة النشر الاسلامی

القرآن،  ،  (1409)   ،.................... تفسیر  فی  التبیان 
تحقیق: أحمد حبیب قصیر العاملی، بیروت:  

  .دارإحیاء التراث العربی

المیزان فی تفسیر  ، (1417)  طباطبایی، محمدحسین،
انتشارات   دفتر  قم:  پنجم،  چاپ  القرآن، 

 . اسلامی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم 

تفسیر جوامع  ،  (1421)  طبرسی، الفضل بن الحسن،
 . الجامع، قم: مؤسسة النشر الاسلامی 

محمد، ابوجعفر  فی    ، (1412)  طبری،  البیان  جامع 
بیروت:   اول،  چاپ  القرآن،  تفسیر 

 . دارالمعرفه 

الریاض النضرة فی مناقب  ،  تابی)الدین،  طبری، محب 
   .جا : دارالکتب العلمیة العشرة، بی

معالم المدرستین، بیروت:  ،  (1404)  عسکری، مرتضی،
   . مؤسسـه النعمان للطباعه والنشر

الحلی، تحقیق:  ،  (1418)  العلامة  الشیعة،  مختلف 
مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الْولی،قم:  
لجماعة   التابعة  الإسلامی  النشر  مؤسسة 

   .المدرسین بقم المشرفة

عمر، بن  محمد  ابوعبدالله  رازی،    ، (1420)  فخرالدین 
مفاتیح الغیب، چاپ سوم، بیروت: دار احیاء 

   .التراث العربی

احمد، بن  محمد  لْحکام  ،  (1364)   قرطبی،  الجامع 
ناصر   انتشارات  تهران:  اول،  چاپ  القرآن، 

 . خسرو 

فی  ،  (141۵)  قرطبی، یوسف بن عبدالبر، الاستیعاب 
معرفة الصحابة، دارالکتب العلمیه، بیروت،  

   .چاپ اول

تحلیل انتقادی مفهوم  (،  1403)الله،  زاده، رحمتکریم
نامۀ فقه  مثابه ملکه، فصلعدالت فقهی به 
اصول، سال   پیاپی  1، شمارۀ  ۵6و  ، شمارۀ 

 . 161-18۵صص   ، بهار،136

المسند الصحیح المختصر  ،  (تا بی)مسلم بن الحجاج،  
بنقل العدل عن العدل إلی رسول الله صلی  
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 . 96تا  81 صفحات .1404  پاییز و زمستان .4. شماره پیاپی 2. شماره 2دوره 

 

و فصلنامه علمی مطالعات فهم قرآن   د

Understanding Quran studies (UQS) 

 

ن سی ری، ح ه وزی ه، سمی عید مهدی مدی س رد اح استناد اهل . ف ر  قدی ب ه ن حاب ص ع  الت جمی ت عد اثبا ن در  رآ ت ق یا ه آ  سنت ب

فؤاد  محمد  المحقق:  وسلم،  علیه  الله 
   .عبدالباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی

تفسیر الکاشف، تهران:  ،  (1424)   مغنیه، محمدجواد،
 . دارالکتب الإسلامیة

المقنعة، قم: کنگرۀ  ،  (1413)  مفید، محمد بن محمد،
 . جهانی هزارۀ شیخ مفید 

ناصر، شیرازی،  و  ،  (1386)  مکارم  تهیه  قرآن،  پیام 
تهران  نهم  چاپ  فضلاء،  از  جمعی  : تنظیم 

   . دارالکتب الاسلامیه

محی دمشقی،  الشرف،  نووی  بن  ،  (تابی)الدین 
التقریب والتیسیر لمعرفه البشیر النذیر فی  

   . ناجا: بیاصول الحدیث، بی

عباس،   ترازوی  (،  1386)نیکزاد،  در  صحابه  عدالت 
مبانی حقوق، شمارۀ  ،  تحقیق و  فقه  مجلۀ 

7. 

محمدکاظم، تحقیق:    ،(1420)   یزدی،  الوثقی،  عروه 
جا:  مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، بی

.نابی
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